
۰۰:۰۰پایان غلط‌گیری۰۰:۰۰شروع غلط‌گیری۰۰:۰۰پایان صفحه‌آرایی۰۰:۰۰شروع صفحه‌آرایی

پنجشنبه ۱۱بهمن 1397   شماره  ۲۶۹۷

w w w . F D N . I R

پنجشنبه ۱۱بهمن 1397   شماره  ۲۶۹۷

w w w . F D N . I R

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

گاو

داریوش مهرجویی را باید بزرگ‌ترین 

کارگردان سینمای اقتباسی ایران 

دانست. او از ســـال‌های ابتدایی 

فعالیتش در ســـینما نشـــان داد 

علاوه‌بر علاقه بسیار به ساخت آثار 

اقتباسی، تبحر خاصی نیز در این 

زمینـــه دارد. فیلم »گاو« مهرجویی 

اقتباســـی از »عزاداران بَیَل« به قلم 

غلامحسین ساعدی بود. شاید بتوان 

فیلم »گاو« را یکی از مهم‌ترین اقتباس‎های تاریخ ســـینمای ایران خواند. این فیلم در ســـال۱۳۴۸ ساخته 

شده و در جشنواره‌های بین‎المللی به نمایش درآمده ‌است . ساعدی درباره ساخت این فیلم حساسیت‌های 

زیادی نشان داده است. او سر صحنه‌ها حاضر می‌شده و در جریان ساخت فیلم قرار داشته است، اما به‌دلیل 

برخی محدودیت‌ها در زمان ساخت فیلم و به‌دلیل فشارها برخی بخش‌ها حذف می‌شود. 

دایره مینا

مهرجویـی »دایـره مینـا« را براسـاس 

داسـتان »آشـغالدونی« از مجموعـه 

 » گهـواره و  گـور  « ی  سـتان‌ها ا د

سـاخت. این فیلم به مدت سـه سال 

توقیـف بـود و سـرانجام در ۱۳۵۶ 

پروانـه نمایـش گرفت و در جشـنواره 

پاریـس، برلیـن و سـپس ایـران بـه 

نمایـش درآمـد. 

هامون

»هامون« یکی از برجسته‌ترین آثار 

مهرجویی با برداشتی آزاد از کتاب 

»بوف‌کور« ســـاخته شـــده است. 

»بوف‌کور« رمان مطرح و بحث‌برانگیز 

صـــادق هدایت اســـت. این کتاب 

تاکنون منشأ خلق کتاب‌های زیادی 

بوده که تلاش کرده‌اند این رمان را 

تفسیر کنند. 

درخت گلابی

سال۱۳۷۶ داستان »جایی دیگر« 

نوشته گلی ترقی سبب ساخت فیلم 

»درخت گلابی« مهرجویی می‌شود. 

میهمان مامان

مهرجویی در سال۱۳۸۳ »میهمان 

مامان« را که فیلم کمدی- خانوادگی 

است براســـاس کتابی از هوشنگ 

مرادی‌کرمانی ساخت. 

سنتوری

فیلم »سنتوری« مهرجویی هیچ وقت 

مجوز نگرفت اما براساس گفته‌های 

همگان و تایید مهرجویی او این فیلم 

را از یکی از داســـتان‌های محمود 

گلابدره‌ای ســـاخته اســـت و برای 

نوشتن فیلمنامه چندین ماه همراه 

گلابدره‌ای بوده اســـت تـــا بتواند 

فیلمنامه‌اش را کامل کند. 

داش‌آکل

سال۱۳۵۰ مسعود کیمیایی دست 

روی داستان »داش‌آکل« از کتاب 

»ســـه قطره خون« نوشـــته صادق 

هدایت می‌گذارد و اقدام به ساخت 

فیلمی با همین عنوان می‌کند. 

خاک

فیلـــم »خاک« مســـعود کیمیایی 

که براســـاس داســـتان »آوســـنه 

باباســـبحان« نوشـــته محمـــود 

دولت‌آبادی ســـاخته شـــده بود، 

حاشـــیه‌‌هایی را در پی داشـــت و 

دولت‌آبـــادی در یادداشـــتی به 

آنچه تغییر نظرگاه داســـتان خود 

می‌نامید، اعتراض کرد. بخشی از 

نامه اعتراضی دولت‌آبادی به این 

شـــرح است: »باباســـبحان یک داستان سرزمینی و محدود به مسائل درونی است. مبنای واقعی و گرایش 

به واقعیت دارد و از جنبه‌های کنایی)سمبلیک( برکنار است. همچنان که نویسنده باباسبحان هم برکنار 

است. من کار کیمیایی را در فن و تکنیک و خلق بعضی صحنه‌ها ستایش می‌کنم، اما آگاهانه یا ناآگاهانه 

کیمیایی در ارائه داســـتان به‌صورت فیلم زاویه‌ای جدا از زاویه دید من انتخاب کرده اســـت و من خود را با 

نظرگاه او در تضاد می‌بینم. من متاســـفم! نه برای خودم، زیرا تاب شنیدن زخم‌زبان این و آن را دارم. حتی 

برای کیمیایی هم متأســـف نیستم، چون او باز هم یک فیلم پرفروش ساخته است... من تنها برای »آوسنه‌ 

باباسبحان« متأسفم. دلم می‌خواست از یک داستان ملی فیلمی چنین ساخته شود. چنین نیز می‌پنداشتم، 

اما نشد و باباسبحان‌ها به تاراج رفتند. یک‌بار در زمین و یک بار در فیلم!«

آرامش در حضور دیگران

»آرامش در حضور دیگران« ساخته 

اقتباسی ناصر تقوایی است. این 

فیلم براســـاس داستانی به همین 

نام از غلامحسین ساعدی روی پرده 

رفت. فیلم داستان سرهنگی است 

که بعد از مرگ زنش دوباره ازدواج 

می‌کند. 

 

گاوخونی

افخمی فیلم مهـــم »گاوخونی« را 

براســـاس رمان کوتاهی از جعفر 

مدرس‌صادقی که در سال ۱۳۶۰ 

نوشـــته شـــده، در ســـال۱۳۸۱ 

ساخت و نظر خیلی‌‌ها را به دریچه 

تازه درباره پیوند ســـینما و ادبیات 

جلب کرد. 

آذر، شهدخت، پرویز و دیگران

حدود 10 سال بعد از »گاوخونی«، 

افخمـی »آذر، شـهدخت، پرویـز 

و دیگـران« را کـه در سـال۱۳۹۲ 

سـیمرغ بلوریـن بهتریـن فیلم را از 

جشـنواره فیلـم فجـر دریافت کرد، 

براسـاس رمانـی بـه همیـن نـام از 

مرجـان شـیرمحمدی سـاخت و 

ایـن  کـرد.  سـینما  پـرده  روانـه 

فیلـم بـا توجـه بـه کتـاب مرجـان 

شـیرمحمدی کـه همسـر افخمـی اسـت طـرح اولیـه جذابـی دارد کـه کارگـردان می‌توانسـت بـا بسـط و 

گسـترش ایـده فیلـم خوبـی بسـازد امـا افخمـی ایـن فرصـت را از دسـت داد ایـن فیلـم در مجمـوع اثـری 

ضعیف در کارنامه بهروز افخمی محسـوب می‌شـود اما با این حال توانسـت در جشـنواره فیلم فرج جایزه 

بگیـرد کـه همیـن هـم جـای سـوال دارد.  البتـه بایـد بگوییم کـه اقتباس از داسـتان‌های خارجـی هم زیاد 

داشـتیم، از فیلـم »شـب‌های روشـن« گرفتـه تـا »پـری و سـارا« و »پـل خـواب و تردیـد.«

اقتبــاس ادبــی در همــه جــای دنیــا اتفــاق می‌افتــد و ســینمای ایــران هــم خالــی از ایــن موضــوع نیســت. از همــان ســال‌ها کــه فیلــم »گاو« داریــوش مهرجویــی 

براســاس اقتبــاس ســاخته شــد ایــن موضــوع ادامــه داشــته تــا ســینمای امــروز. اقتبــاس گاهی از داســتان‌های ایرانی اســت و گاهــی از داســتان‌های خارجی، 

امــا خــب ســهم داســتان‌های خارجــی بــرای اینکــه بــه فیلــم تبدیــل شــوند ســهم بیشــتری بــوده اســت و کارگردان‌هــای ایرانــی، بیشــتر از نمایشــنامه‌ها 

یــا کتاب‌هــای خارجــی فیلــم ســاخته‌اند.  امســال هــم در جشــنواره فیلــم فجــر دو فیلــم داریــم کــه براســاس اقتبــاس ادبــی ســاخته شــده‌اند کــه البتــه 

یــک ویژگــی خــوب ایــن دو فیلــم ایــن اســت کــه از دو کتــاب ایرانــی ســاخته شــده، فیلــم »بیست‌وســه نفــر« ســاخته مهــدی جعفــری و فیلــم »تیــغ و ترمــه« ســاخته کیومــرث پوراحمــد. در ایــن گــزارش بــه 

معرفــی ایــن دو فیلــم و کتاب‌هایــی کــه براساس‌شــأن ایــن فیلم‌هــا ســاخته شــده اســت پرداختیــم و همچنیــن آمــاری از فیلم‌هــای ســینمایی اقتباســی ایــران  براســاس داســتان ایرانــی را گــردآوری کردیــم. 

26 مهرمــاه در تهــران فیلمبرداری فیلم جدید کیومرث پوراحمد شروع شــد. 

فیلمــی کــه ماننــد برخــی کارهــای قبلــی او براســاس اقتبــاس ادبــی ســاخته 

شــده اســت. پوراحمــد فیلــم جدیــدش را براســاس کتــاب »کــی از ایــن چــرخ 

فلــک پیــاده می‌شــوم« اثــر گلرنــگ رنجبــر ســاخته اســت. کتابــی کــه ســال 

93 توســط نشــر چشــمه منتشــر شــد و اولیــن تجربــه رمان‌نویســی گلرنــگ 

رنجبــر اســت. ایــن رمــان ۱۱ فصــل دارد و شــخصیت اصلــی آن دختــری بــه 

نــام ترمــه اســت کــه راوی اول شــخص داســتان هــم هســت. داســتان ایــن 

رمــان از ایــن قــرار اســت کــه ترمــه در کودکــی پــدرش را از دســت داده و بــا 

عمــوی خــود زندگــی می‌کنــد. لیلــی مــادر ترمــه بعــد از مــرگ همســرش بــه 

آمریــکا رفتــه و حــالا بــه ایــران برگشــته تــا مســائل مربــوط بــه انحصــار وراثــت 

او را مشــخص کنــد. بــه مــرور و بــا جلوتــر رفتــن داســتان مســائلی از گذشــته 

و انســان‌های اطــراف ترمــه، برایــش مشــخص می‌شــود. 

ــز  ــه چی ــی هم ــی یعن ــاید تنهای ــت: »ش ــده اس ــاب آم ــن کت ــی از ای در بخش

زندگــی‌ات بشــود مثــل فیلم‌هــا و کتاب‌هــا. یعنــی همیــن گربــه‌ لنــگ کــه 

ــر کلاســیک  ــرم می‌پلکــد. مثــل تصوی از وقتــی آمــده‌ام اینجــا، هــی دوروب

ــگی  ــا س ــه ی ــی گرب ــا وقت ــای کتاب‌ه ــرای قهرمان‌ه ــی ب ــای تنهای فصل‌ه

ــتم.  ــی نیس ــتم. هیچ ــان نیس ــی قهرم ــن ول ــان، م ــا مونس‌ش ــود تنه می‌ش

ــت و  ــت اس ــت. زش ــی نیس ــراغم رویای ــده س ــه آم ــه‌ای ک ــن، گرب ــرای همی ب

ــرش  ــا رقت‌انگیزت ــام اینه ــن، و تم ــذارد زمی ــد بگ ــش را نمی‌توان ــای عقب پ

کــرده. اول نمی‌توانســتم دل بــه دلــش بدهــم. امــا وقتــی دیــدم تــا آمــدن 

مامــان دو ســاعت مانــده، بغلــش کــردم. پشــم‌هایش بــوی بــد می‌دهنــد. 

چــاره‌ای دارم امــا، وقتــی کســی را نــدارم؟ پله‌هــا ســرد اســت. خــودم ســردم. 

انگشــت‌های یخــم را می‌کشــم روی دانه‌دانــه غضروف‌هــای پشــت گربــه. 

لابــد ســرما مــی‌رود تــوی بــدن حیــوان خــدا کــه تکانــی بــه خــودش می‌دهــد 

و از میــان دســت‌هام در مــی‌رود و چمباتمــه می‌زنــد کنــار پــام. ســرم را کــه 

بــالا می‌گیــرم، آســمان غــروب تمــام غمــش را ریختــه روی طاق عمــارت باغ.«

بــرای اینکــه از جزئیــات فیلــم جدیــد پوراحمــد بدانیــم بــه ســراغش رفتیــم 

ــینمای  ــوع در س ــن موض ــد و در کل‌ ای ــی جدی ــاس ادب ــان از اقتب ــا برایم ت

ــد: ــران بگوی ای

در ســینمای ایــران اقتبــاس ادبــی زیــادی داشــتیم امــا در ایــن چنــد 

ســال اخیــر بســیار کــم شــده اســت، بــه خاطــر مشــکلاتی کــه ســر راه 

فیلمســازان بــرای ایــن کار وجــود دارد، امــا بــاز هــم کیومــرث پوراحمــد 

بــه ســراغ ایــن کار مــی‌رود. 

 مــن رمان‌هــای ایرانــی را خیلــی دوســت دارم. مخصوصا 

رمــان جوان‌هــا را. ایــن رمانــی کــه مــن از روی آن فیلــم 

»تیــغ و ترمــه« را ســاختم. زمانــی کــه آن را خوانــدم خیلی 

خوشــم آمــد. بــه آقــای کیاییــان مدیــر نشــر چشــمه زنگ 

ــن  ــوده و م ــوب ب ــی خ ــان خیل ــن رم ــه ای ــم ک زدم و گفت

دوســتش دارم. قراری گذاشــتیم و قرارداد بســتیم و رمان 

را در اختیــار گرفتــم و یــک ســالی بــا خــودم کلنجــار رفتم 

کــه اصــا فیلمــش را کار بکنــم یــا نــه و دلیلــش هــم ایــن 

بــود کــه یــک مــادر بــد در رمــان وجــود داشــت و بــه ایــن  

فکــر می‌کــردم کــه مــردم مــادر را همیشــه بــزرگ و عزیــز 

می‌دارنــد. درنهایــت بعــد از یــک ســال بــه ایــن نتیجــه 

رســیدم کــه کتــاب را کار کنــم. 

نویســنده کتــاب خانــم گلرنــگ رنجبــر وقتــی ایــن کتــاب 

ــم  ــه تصمی ــان ک ــود. آن زم ــالش ب ــت 24 س را می‌نوش

ــه فیلــم تبدیــل کنــم او در دانمــارک  گرفتــم کتــاب را ب

ــودم و  ــه ب ــارک رفت ــه دانم ــم ب ــن ه ــد، م درس می‌خوان

چنــد ســاعتی را بــا هــم قــدم زنــان حــرف زدیــم. در کتــاب، شــخصیت ترمــه 

ــه  ــد و هم ــی می‌کن ــش زندگ ــا عموی ــت ب ــاب اس ــی کت ــخصیت اصل ــه ش ک

زندگــی‌اش هــم عمــو و مــادرش اســت امــا بــه او خیانــت می‌شــود و درمقابــل 

ایــن خیانــت هیــچ واکنشــی نشــان نمی‌دهــد، امــا بــه او گفتــم مــن دوســت 

نــدارم در فیلمــم، شــخصیت اصلــی منفعلــی داشــته باشــم، دوســت دارم 

ایــن دختــر انتقــام بگیــرد و در جــواب ایــن حرفــم گفــت هــر جــور کــه صــاح 

می‌دانیــد در فیلــم انجــام بدهیــد، مــن موافقــم. 

وقتــی کــه خانــم رنجبــر بــا هــر گونــه تغییــری در قصــه‌اش موافقــت کــرد، 

ــول  ــداوم ط ــاه م ــت م ــردم و هش ــه ک ــتن فیلمنام ــه نوش ــروع ب ــم ش ــن ه م

ــه  ــروع ب ــم ش ــد ه ــود و بع ــل ش ــه تبدی ــه فیلمنام ــاب ب ــن کت ــا ای ــید ت کش

ــردم.  ــم ک ــاخت فیل س

زمانی که فیلم را می‌ساختید، نویسنده همیشه حضور داشت؟

نــه. چــون خانــم رنجبــر در دانمــارک درس می‌خوانــد. مــن 10 بــار فیلمنامــه 

را بازنویســی کــردم و درنهایــت آخریــن فیلمنامــه را بــرای او فرســتادم، نظــر 

خاصــی هــم نداشــت چــون بــا قصه‌هــای مجیــد بــزرگ شــده بــود و کارهــای 

دیگــر مــن را دوســت داشــت. همیــن باعــث شــد تــا بــه مــن اعتمــاد داشــته 

باشــد و نظــر خاصــی هــم در مــورد فیلمنامــه آخــری کــه برایــش فرســتادم 

نداشــت و موافــق بــود. یــک مقطــع هــم بــه تهــران آمــد و مــن قطعــه مونتــاژ 

شــده فیلــم را بــدون صداگــذاری و موســیقی برایــش پخــش کــردم کــه خیلی 

هــم از فیلــم خوشــش آمــد. 

فکــر می‌کنیــد بعــد از ایــن همــه ســال، اقتبــاس ادبــی انجــام دادن، 

ســختی اقتبــاس ادبــی در ســینمای ایــران کجاســت؟

ــا  ــاط ب ــتر در ارتب ــا بیش ــور م ــن کار در کش ــختی ای ــه س ــم ک ــر می‌کن فک

نویســنده کتــاب اســت، چــون برخی از نویســندگان خیلی حســاس هســتند 

کــه رمان‌شــان دســت نخــورد. مــن همیشــه می‌گویــم کــه اقتبــاس از رمــان 

مثــل ترجمــه اســت، رمــان بــه زبــان واژه اســت و تــو بایــد ایــن را به زبــان تصویر 

بیــان کنــی و خــب بالطبــع ایــن تفاوت‌هایــی را ایجــاد می‌کنــد بــه اضافــه 

اینکــه بایــد در کلیــات و اصــول رمــان هــم دســت ببــری و آن را تغییــر بدهــی. 

ایــن موضــوع همیشــه باعــث اختــاف بیــن نویســنده و فیلمســاز می‌شــود 

ــد کــه رمان‌شــان نعل‌به‌نعــل فیلــم شــود  و نویســنده‌ها غالبــا دوســت دارن

ــا یــک  ــر نیســت چــون فیلمســاز یــک نفــر دیگــر اســت ب و ایــن امکان‌پذی

اندیشــه دیگــر ایــن کار را انجــام می‌دهــد و بــه همیــن دلیــل اختــاف ایجــاد 

می‌شــود. مثــل فیلــم »خــاک« کــه آقــای مســعود کیمیایــی قبــل از انقــاب 

ســاخت و باعــث اختلاف‌هایــی بــا آقــای دولت‌آبــادی شــد و اختلاف‌شــان 

ــای  ــه ج ــا ب ــدی را در ذهن‌ه ــره ب ــد و خاط ــدید ش ــی ش ــت و خیل ــالا گرف ب

گذاشــت.  فکــر می‌کنــم آقــای هوشــنگ مرادی‌کرمانــی تنهــا نویســنده‌ای 

اســت کــه اگــر شــما داســتانش را هــم زیــر و رو کنــی مشــکلی نداشــته باشــد 

و همیشــه می‌گویــد قصــه مــن ســرجایش اســت و فیلــم تــو هــم همین‌طــور. 

هــر کــدام ارزش داشــته باشــد مانــدگار می‌شــود. اگــر قصــه مــن خوب باشــد 

در ذهــن مــردم می‌مانــد و مانــدگار می‌شــود بــرای فیلــم توهــم همین‌طــور 

اســت خــوب بــودن دلیــل بــر مانــدگاری اســت. تــو هــر کاری کــه می‌خواهی 

در کتــاب مــن انجــام بــده، تغییــرات عظیــم هم خواســتی در فیلمــت با توجه 

بــه کتــاب مــن انجــام بــده و هیچ‌وقــت هــم بــا تغییــرات مشــکلی نــدارد بــرای 

همیــن هــم نویســنده‌ای اســت کــه بیشــترین اقتباس‌هــا از کتــاب او انجــام 

می‌شــود. چــون هیــچ تعصبــی روی کتاب‌هایــش نــدارد از ایــن منظــر 

ــر.  ــر دیگ ــک نف ــم ی ــاز ه ــت و فیلمس ــر اس ــک نف ــنده ی ــد نویس ــه می‌دان ک

دو بینــش جداگانــه و دو تفکــر جداگانــه، همــه چیــز آنهــا متفــاوت اســت. 

شــما هــر تغییــری در قصــه‌اش بدهــی مشــکلی نــدارد. نویســنده‌های دیگــر 

شــاید آنقــدر ســعه‌صدر نداشــته باشــند کــه بخواهنــد ایــن را قبــول کننــد. 

بعــد از ســاخت »تیــغ و ترمــه« چقــدر از ســاخت آن راضــی هســتید و 

چقــدر امیــد داریــد کــه فیلــم در جشــنواره جایــزه بگیــرد؟

جایــزه را اصــا ول کنیــد. ۲۲ فیلــم در جشــنواره وجــود دارد و هیــچ کــدام 

ــن را  ــینما رفت ــه س ــون حوصل ــم چ ــم نمی‌بین ــالا ه ــده‌ام و احتم ــا را ندی آنه

نــدارم. فیلــم خــودم را هــم بــه خاطــر دوســتان و میهمانانــی کــه هســتند 

مجبــورم ببینــم وگرنــه فیلــم خــودم را هــم نمی‌دیــدم. یــک زمانــی جــوان 

بودیــم و از صبــح کــه جشــنواره شــروع می‌شــد، تــا شــب در ســینما بودیــم 

ــدن را  ــم دی ــه فیل ــا الان حوصل ــم، ام ــم می‌دیدی ــر ه ــت س ــا را پش و فیلم‌ه

نــدارم، ســینما هــم نمــی‌روم چــون وقتــی ســینما هــم مــی‌روی و انتهــای 

ســالن می‌نشــینی، اکثــرا نــور موبایــل می‌بینــی. همــه سرهایشــان داخــل 

ــا موبایــل حــرف می‌زننــد، خــب ایــن چــه فیلــم دیدنــی  گوشــی اســت و ب

ــل  ــی‌روم و داخ ــینما نم ــه س ــود و ب ــد می‌ش ــم ب ــن حال ــرای همی ــت؟ ب اس

خانــه فیلــم می‌بینــم.  در مــورد جایــزه گرفتــن و فیلــم خــوب ســاختن هــم 

بایــد بگویــم کــه کودن‌تریــن کارگردان‌هــا هــم وقتــی فیلــم می‌ســازند، فکــر 

می‌کننــد فیلــم خوبــی ســاخته‌اند، هیچ‌کــس 

فکــر نمی‌کنــد فیلــم بــدی ســاخته، هیــچ کــس 

دلــش نمی‌خواهــد فیلــم بــد بســازد، طبیعتــا 

مــن هــم همین‌طــور هســتم.

ــم  ــن فیلم‌های ــم و بهتری ــن فیلم‌های ــن بدتری  م

ــالا  ــاخته‌ام، ح ــواس س ــزان وس ــک می ــا ی را ب

ــوس«،  ــل »اتوب ــده مث ــوب ش ــش خ بعضی‌های

»شــب یلــدا« و »خواهــران غریــب« و برخــی 

ــم  ــودم بخواه ــه خ ــده. اینک ــد ش ــم ب ــر ه دیگ

بگویــم مطمئنــا چیــز خوبــی نمی‌شــود. مهــم 

ایــن اســت کــه بعــد از پخــش فیلــم، مــردم آن 

ــر  ــه ه ــم ن ــه می‌گوی ــردم ک ــه م ــد، البت را ببینن

ــم  ــد فیل ــد برون ــه حاضرن ــی ک ــی، مردم مردم

تیــغ و ترمــه را ببیننــد نــه مردمــی کــه هــر فیلــم 

کمــدی‌ای را می‌بیننــد. اگــر همــه پــس بزننــد، 

طبیعتــا مــن هــم بــا آنهــا هــم  عقیــده می‌شــوم 

ــت.  ــوده اس ــدی ب ــم ب ــم، فیل و می‌گوی

کیومرث پوراحمد در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

خیلی وقت است در سینما فیلم نمی‌بینم
اقتباس ادبی را با هوشنگ مرادی‌کرمانی در ایران می‌شناسند

عاطفه جعفری
روزنامه‌نگار

یگانه عرب
روزنامه‌نگار

 فیلــم »بیست‌وســه نفــر« ســاخته مهــدی جعفــری 

اســت و تهیه‌کننــده آن مجتبــی فــرآورده اســت. 

فیلمــی کــه براســاس کتــاب »آن بیست‌وســه نفــر« 

ســاخته شــده اســت. 

ایــن کتــاب حــاوی خاطــرات بیست‌وســه نوجــوان 

اســت کــه توســط ارتــش بعــث، در عملیــات 

بیت‌المقــدس بــه اســارت درآمدنــد و دیکتاتــور 

عــراق ســعی داشــت از ایــن نوجوانــان بــرای ایجــاد 

جنــگ روانــی علیــه ایران اســتفاده کند. شــاید یکی 

ــوی  ــاب، گفت‌وگ ــن کت ــذاب ای ــای ج از گفت‌وگوه

خبرنــگار عراقــی بــا یکــی از ایــن نوجوانــان باشــد. 

»چند سالته؟

پونزده سال 

کلاس چندمی؟

دوم راهنمایی 

پدرت چه کاره است؟

پدرم به رحمت خدا رفته. 

پس چرا آمدی جبهه؟

به زور فرستادنت؟

بله!

یعنی چطور به زور فرستادنت؟

یعنــی می‌خواســتم بیــام جبــه؛ ولــی فرمانده‌هامون 

نمی‌ذاشــتن. مــن هــم بــه زور اومدم. 

خبرنــگار عراقــی وا رفــت. هرچــه بافتــه بــود، پنبــه 

شــد. میکروفــن را بــرد بــالا و محکــم کوبیــد بــر 

ــد!« ــر محم س

ایــن فیلــم بــا ســرمایه‌گذاری ســازمان اوج ســاخته 

شــده اســت و آغــاز فیلمبــرداری آن بــا حضور ســردار 

ســلیمانی بود. ســردار ســلیمانی در حاشــیه بازدید 

ــگ  ــان جن ــت: »زم ــم گف ــن فیل ــه ای ــت صحن از پش

ــور  ــا حض ــالی در جبهه‌ه ــن و س ــم س ــای ک بچه‌ه

داشــتند کــه بــا گریــه و التمــاس دوســت داشــتند 

در صحنه‌هــای نبــرد حضــور پیــدا کننــد.

 در آن زمــان قــرار بــود نیروهایــی را بــه منطقــه اعــزام 

ــع  ــه در آن جم ــاله ک ــه‌ای 15س ــر بچ ــم.  پس کنی

بــود، فشــنگ‌هایی را بــه ســر و گــردن خــود بســته 

بــود و پوتین‌هایــش کــه بــرای پاهایــش بــزرگ بــود 

ــکلی  ــه ش ــش را ب ــد پوتین ــود و بن ــرده ب ــا ک ــه پ را ب

ــش  ــش از پای ــا کف ــود ت ــته ب ــش بس ــچ پاهای دور م

ــود و  ــزرگ ب ــرش ب ــرای س ــه ب ــی ک ــد و کلاه در نیای

مــدام روی چشــمانش را می‌پوشــاند را جا‌به‌جــا 

ــه ســمت مــن آمــد و گفــت  می‌کــرد و گریه‌کنــان ب

ــروم،  ــه جبهــه ب کــه بایــد اجــازه بدهــی مــن هــم ب

حتــی گفــت در ایــن جمــع هرکســی را بگویــی مــن 

بــا او مســابقه می‌دهــم تــا ثابــت کنــم کــه آمادگــی 

ــدن را دارم. جنگی

 نوجوانــان و جوانانــی کــه در آن دوره بودنــد بــا تمــام 

وجودشــان در صحنه‌هــای نبــرد حضــور می‌یافتنــد 

و ایــن بیست‌وســه نفــر گــواه ایــن حــرف من هســتند 

کــه حتــی صــدام هــم بــا آن ترفنــد و تبلیغــات علیــه 

ایــران نتوانســت بــه نیتــش برســد. ایــن بیست‌وســه 

نفــر بــا اینکــه کم ســن و ســال بودنــد اما حماســه‌ای 

بــزرگ آفریدنــد و جوانمردانــه پــای آرمان‌هــای 

ــتادند.«  کشورشان ایس

ــاره  ــاب درب ــن کت ــنده ای ــف‌زاده، نویس ــد یوس  احم

ســاخت ایــن فیلــم بــه فرهیختــگان گفت: »همیشــه 

دوســت داشــتم کــه فیلمــی براســاس داســتانم 

ــا  ــای حاتمی‌کی ــه آق ــا اینک ــود مخصوص ــته ش نوش

ــد  ــر بودن ــان درگی ــب ایش ــا خ ــازند ام ــم را بس فیل

ــن  ــتند ای ــا مس ــه قب ــری ک ــای جعف ــره آق و بالاخ

کتــاب را ســاخته بودنــد کارگردانــی فیلــم را هــم بــه 

ــد. ــده گرفتن عه

 در تمــام مراحــل فیلمبــرداری حضــور داشــتم و 

ــد.« کتــاب  امیــدوارم کــه مــردم از فیلــم لــذت ببرن

»بیست‌وســه نفــر« روایت‌هــای خوبــی دارد و همــه 

بعــد از خوانــدن کتــاب همراه می‌شــوند با 23 اســیر 

نوجــوان کــه هــر روزشــان خاطــره‌ای شــگرف دارد. 

رهبــر معظــم انقــاب دربــاره ایــن کتــاب گفته‌انــد: 

»‌در روزهــای پایانــی 93 و آغازیــن 94 بــا شــیرینی 

این نوشــته شــیوا و جذاب و هنرمندانه، شــیرین‌کام 

شــدم و لحظه‌هــا را بــا ایــن مــردان کم‌ســال و 

پرهمــت گذرانــدم.

 بــه ایــن نویســنده خــوش‌ذوق و بــه آن بیست‌وســه 

ــه دســت قــدرت و حکمتــی کــه همــه‌ ایــن  نفــر و ب

زیبایی‌هــا، پرداختــه‌ ســرپنجه‌ معجزه‌گــر اوســت 

بــر خــاک  و جبهــه‌ ســپاس  درود می‌فرســتم 

ــن  ــه‌ ای ــان را از دریچ ــر کرم ــار دیگ ــایم. یک‌ب می‌س

کتــاب، آنچنــان کــه از دیربــاز دیــده و شــناخته‌ام، 

ــان آن را  ــا و درخش ــگ زیب ــور هفت‌رن ــدم و منش دی

ــردم.« ــین ک تحس

نگاهی به دومین فیلم اقتباسی جشنواره سی و هفتم فیلم فجر

بیست و سه نفری که قرار است خاطره ساز شوند

مهـدی باقربیگـی کار بازیگـری‌اش را بـا قصـه هـای 

مجید کیومرث پوراحمد شـروع کرد و برای همیشـه 

در ذهـن همـه ایرانیـان ماندگار شـد. گفت‌وگویی با 

او دربـاره قصه‌هـای مجیـد و کار با کیومرث پوراحمد 

داشتیم.

مجیـد  قصه‌هـای  بـا  را  کارتـان  اولیـن  شـما 

شـروع کردیـد و حـالا بعـد از گذشـت سـال‌ها 

از آن مجموعـه تلویزیونـی می‌خواهیم بپرسـیم 

چقدر از »مجید« سـهم خود شـما و چقدر سـهم 

کارگـردان یـا نویسـنده کتـاب بـوده اسـت؟

خاطـرات مثـل ایـن اسـت کـه آدم یـک آلبـوم عکس 

قدیمـی را جلویـش بگـذارد و ورق بزنـد و بـا آن اتفاق 

خوبـی کـه آن موقـع پیش آمده بـود بخندد و اگر هم 

خاطـرات بـدی بوده ناراحت شـود. ماجرای سـریال 

»قصه‌هـای مجیـد« بـرای مـن هـم مثـل یـک آلبـوم 

اسـت که مرا یاد بچگی می‌اندازد. مسـلم بدانید که 

یک چیزی هم در خودم بوده که مجید شـده اسـت. 

غیـر از تاثیـر شـما روی کاراکتـر مجیـد، ایـن 

تاثیـرات  شـما  روی  توانسـت  هـم  کاراکتـر 

بگـذارد؟ مانـدگاری 

مـن اگـر هزار فیلم دیگـر هم بازی کنم، باز مجید در 

دل مردم است و من را با آن مقایسه می‌کنند. حتی 

در سـریال »در چشـم باد« یا »در مسـیر زاینده‌رود«، 

مردمـی کـه بـه صداوسـیما پیـام داده بودنـد همـه 

می‌گفتنـد چـه خـوب شـد مجیـد را آوردیـد و او هـم 

بـازی کـرده و انـگار واقعـا من همـان مجیدم. 

یعنی فکر می‌کنید هنوز هم در مردم آن شوری 

که شما را ببینند وجود دارد؟

بلـه، یکـی از بزرگ‌تریـن سـرمایه‌هایی کـه من از این 

کار بـه دسـت آوردم، ایـن اسـت کـه هـر کسـی مـن 

را بـا هـر عقیـده و رفتـاری ببینـد، لبخنـد بـه لبـش 

می‌نشیند و به خوبی از آن دوران قدیم یاد می‌کند؛ 

یعنـی به‌عنـوان یـک حـس نوسـتالژیک و خاطراتـی 

کـه بـا خانـواده داشـتند و زندگی‌هایـی کـه سـاده‌تر 

و آرام‌تـر بـود از »قصه‌هـای مجیـد« از آن دوران حرف 

زده می‌شـود. مـن هـر روز کـه از خانه بیـرون می‌روم 

بـا چندیـن نفـر این‌گونـه مواجه می‌شـوم. 

آشـنایی شـما بـا آقـای پوراحمـد چگونـه شـکل 

گرفـت و اسـتارت کار بازیگـری شـما بـا ایشـان 

چطـور زده شـد؟

مـن دوم راهنمایـی بـودم و آقـای پوراحمـد در خانـه 

بی‌بـی خـدا بیامـرز بودنـد و مدرسـه مـا پشـت خانه 

بی‌بـی بـود. اینها در مدارس راهنمایی سـطح شـهر 

دنبال پسـر بچه‌ای می‌گشـتند که جثه‌اش مثل من 

لاغـر و ریـزه باشـد و لهجـه‌اش هـم اصفهانی باشـد. 

می‌گفتنـد مـا 600 نفـری را در مـدارس اصفهـان 

دیده‌ایـم و 30، 40 تـا از ایـن بچه‌هـا را انتخاب کرده 

و بـا یـک تسـت ویدئویـی گرفتنـد کـه مـن و یکـی از 

بچه‌های دیگر که آخرین نفرات بودیم تسـت دادیم 

و بالاخـره مـن در ایـن آزمـون قبول شـدم. 

شـما قبـل از اینکـه بخواهیـد ایـن مجموعـه را 

بـازی کنیـد آیا کتـاب قصه‌های مجیـد را خوانده 

بودید؟

نـه، امـا آقـای پوراحمـد پیـش از فیلمبـرداری یـک 

را  مجیـد  قصه‌هـای  کتـاب  از  کامـل  مجموعـه 

برایـم خریـد و هـر قسـمتی را کـه ایشـان می‌گفـت 

می‌خواهیـم فیلمبـرداری کنیـم، ابتـدا داسـتان 

اصلـی را می‌خوانـدم و بعـد فیلمنامـه را و آقـای 

پوراحمـد هـم در کنـارم بـود. آنچنـان چیـز خاصـی 

نبـود، چـون زندگـی واقعـی خودمـان بود و آن نسـل 

دهـه ۵۰ و ۶۰ بازی‌هـا و دغدغه‌هایشـان بـا هـم 

مشـابه بـود و کار هـم سـخت نبـود. 

وقتـی کتـاب قصه‌های مجید را خواندید نظرتان 

در مـورد کتـاب چـه بـود و چـه حسـی داشـتید؟ 

آیا کتاب را دوسـت داشـتید؟

مـن همیشـه گفتـه‌ام کـه آقـای مرادی‌کرمانـی قلـم 

طلایـی دارد کـه هنوز می‌توانیم از آثارش فیلم‌هایی 

مثـل »قصه‌هـای مجیـد« بسـازیم امـا متاسـفانه در 

حـال حاضـر یـک مقـدار کم‌مهـری و کم‌توجهـی به 

ادبیـات و نویسـنده‌های معاصـری کـه واقعـا قلـم 

طلایـی دارنـد، می‌شـود. 

شـما در سـن کـم بـا آقـای پوراحمـد همـکاری 

کردیـد. ایشـان چطـور توانسـت از یـک نابازیگر 

نوجـوان و احتمـالا بازیگـوش، بـازی بگیـرد؟ آیـا 

برداشـت‌های متعـددی داشـتید تـا بالاخـره، 

مـورد مطلـوب دربیایـد؟

آقای پوراحمد کسی است که تمام جزئیات کار 

 را در نظر می‌گیرد و حتی یک پلان بیخودی و

 بگیر در رویی ندارد و برای تک‌تک دقایق کارش فکر 

می‌کند. البته ایشان هم بالاخره تا آنچه مدنظرش 

است به دست نیاورد، کار را تعطیل نمی‌کند، حتی 

اگر تا 100 برداشت ادامه پیدا کند. 

در آن سـن ‌و سـال کم، چطور سـختی کار جلوی 

دوربیـن را طاقت می‌آوردید؟ 

زمانـی کـه فیلمبـرداری داشـتیم، پـرده‌ای کـه 

می‌کشـیدیم روی حیـاط آن خانـه و مواقعـی کـه باد 

می‌آمـد سـر و صـدا و تـکان خـوردن زیاد پـرده باعث 

می‌شـد نتوانیـم فیلمبـرداری کنیـم و فیلمبـرداری 

تعطیـل می‌شـد. بعضـی روزهـا کـه واقعـا خسـته 

می‌شـدم، دعـا می‌کـردم توفـان شـود و ایـن پـرده 

دوبـاره تـکان بخـورد و کار تعطیـل شـود!

الان هنوز کارگردانی هست که بخواهید با او کار 

کنید یا به شما پیشنهاد داده باشد؟

برخـی از کارگردان‌هـا هسـتند کـه واقعـا دوسـت 

دارم بـا آنهـا کار کنـم. مـن همیشـه دوسـت داشـتم 

بـا حاتمی‌کیـا، علـی حاتمـی، داریـوش مهرجویی و 

اصغـر فرهـادی کار کنـم. 

مهدی  باقربیگی؛ بازیگر قصه‌های مجید:

اگر هزار فیلم دیگر هم بازی کنم، باز مجید در دل مردم است

امروز اولین روز اکران فیلم‌های جشنواره در پردیس ملت بود، اما طبق معمول بی‌نظمی همراه همیشگی جشنواره بود. فیلم 

تختی به کارگردانی بهرام توکلی که قرار بود آغازگر فیلم‌های سینمایی در کاخ سی‌و‌هفتمین جشنواره فیلم فجر باشد، به 

دلیل آماده نبودن در سانس آخر جشنواره به نمایش درمی‌آید. بر این اساس، فیلم سینمایی »معکوس«‌ به کارگردانی پولاد 

کیمیایی که در سانس ساعت ۲۱:30 قرار بود نمایش داده شود، با »تختی« جابه‌جا شد. اما نکته مهم درباره این اتفاق این 

است، مگر قرار نیست که داوران نسخه نهایی فیلم‌ها را ببینند و کارگردانان باید نسخه نهایی را به جشنواره تحویل دهند، ولی 

این اتفاق امروز نشان‌دهنده این است که این موضوع رعایت نشده است. مطمئنا فقط این اتفاق در پردیس ملت نمی‌افتد و 

در سینماهای مردمی هم تکرار می‌شود.  به احتمال زیاد فیلم مدیترانه جایگزین فیلم تختی می شود.

  نگاهی به فیلم های اقتباس شده از داستان های ایرانی 

  خبر
حاشیه روز اول سینمای رسانه‌ها

تختی  دیر  رسید


